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سـمیرا‌منشـادی|‌هـوا‌سـرد‌و‌بارانـی‌‌اسـت،‌امـا‌هی�‌چیـز‌نمی‌توانـد‌
شور‌و‌هی�ان‌مسابقه‌را‌کم‌رن�‌کند.‌زمین‌چمن‌شهدای‌طرق،
میزبان‌دومین‌سال‌برگزاری‌مسابقه‌‌خاص‌و‌پرهی�ان‌«موشک‌
آبی»‌است.‌تیم‌ها‌یکی‌پ�‌از‌دیگری‌آماده‌می‌شوند.‌صورت‌های‌
شرکت‌کنندگان‌‌خی�‌از‌باران‌است‌و‌چشم‌هایشان‌از‌هی�ان‌
بـرق‌می‌زنـد.‌هرکـدام‌بـا‌دقت،‌موشـک‌دست‌سـاز‌خود‌را‌بررسـی‌

می‌کند‌که‌فشـار‌هـوا،‌زاویه‌پرتاب،‌همه‌چیز‌بی‌نق�‌باشـد.
‌فضایـی‌کـه‌بـرای‌ خانواده‌هـا‌پشـت‌فنـ�‌زمیـن‌چمـن‌در
‌گرفته‌شـده‌اسـت،‌مسـابقه‌‌را‌تماشـا‌می‌کنند. نشسـتن‌‌در‌ن�ر
داور‌نام‌تیم‌‌را‌اعلام‌می‌کند.‌شمارش‌‌...۳،۲،۱...‌موشک‌با‌صدایی‌
خـاص‌بـه‌هـوا‌پرتـاب‌می‌شـود.‌همـه‌سـرها‌بـالا‌مـی‌رود.‌گاه‌فریاد‌

شـادی‌به‌هوا‌بلند‌می‌شود‌و‌گاه‌آه‌حسرت.

هی�ان‌برای‌نوجوانان‌مشهدی○●�
کبرپور طرقـی، دبیـر اجرایـی ایـن مسـابقه از آذر سـال گذشـته  وحیـد ا
به دنبـال کارهـای اجرایـی ایـن برنامـه بوده اسـت. او بـه شـهرآرامحله 
می گوید:   تعدادی دانش آموز در قالب ۱۸۰تیم پسران و ۷۰تیم دختران 
از مدارس مشهد در دومین سال برگزاری این مسابقه شرکت کرده اند.
او  می افزاید: امسال با برنامه ریزی هایی که انجام دادیم،  مسابقه  را در 

سطح مدارس دوره دوم آموزشگاه های مشهد، در طرق برگزار کردیم.
او بـه همراهـی معلم هـا در ایـن برنامـه اشـاره می کنـد و می گویـد: گـروه 

«هوانـا» متشـکل از معلم هایـی اسـت کـه در 
اجرای این برنامه همکاری می کنند و بیشترشان 

هـم طرقی انـد. ایـن گـروه در دو نوبـت در مدارسـی که 
در مسـابقه شرکت کرده اند، حاضر شـدند و به دانش آموزان 

برای ساخت موشـک آموزش دادند.
کبرپـور اشـاره می کنـد: می خواهیم این مسـابقات را گسـترش بدهیم  ا
و به صـورت المپیاد دانش آموزی متشـکل از بخش هـای مختل�، در 

سـال های آینده اجـرا کنیم.

استعدادیابی‌در‌خلال‌مسابقه○●�
حامد دلیر به عنوان رابط سازمان فضایی ایران و داور این مسابقات،

دومین سال است که در این برنامه حضور دارد. او می گوید: در کنار تماشای 
مسابقه و هیجانش، ما در اینجا حضور داریم تا استعدادیابی کنیم.

دلیـر ادامه می دهد: سـال گذشـته شـش نفـر از دانش آموزان مسـتعد را 
برای دوره های کسب وکار در حوزه دانش آموزی معرفی کردیم. امروز 
هـم بیـش از ۱۰نفـر را شناسـایی کرده ایـم کـه آن هـا را بـرای دوره هـای 

مختلـ� علمی، نجومـی و... معرفـی خواهیم کنیم.
ایـن داور ادامـه می دهـد: امسـال هـم علاوه بـر جوایـزی کـه بـرای سـه 
تیـم اول تـا سـوم دختـران و پسـران داریـم، بـرای حـدود بیسـت نفر کـه 
در سـاخت موشـک خلاقیـت داشـته اند، دوره هـای رایگان تابسـتانی 
نجوم، کسب وکار، سوارکاری و چندین جایزه علمی در نظر گرفته ایم.

جای‌خالی‌مسابقات‌هی�انی‌در‌مدارس○●�
محمد مهدی عابدی و امیر محمد ابراهیمی از دبیرستان امام رضا)ع(
در ایـن مسـابقه شـرکت کرده اند. آن ها برای سـاخت موشـک ، یک ماه 
زمـان صـرف کرده انـد . ابراهیمـی می گویـد: جـای این طـور مسـابقات 
در مـدارس خالی اسـت؛ چون شـور و هیجان خاصـی دارد. عابدی هم 
از علاقـه اش بـه نجـوم و فضـا می گویـد و اینکـه بایـد مـدارس، امکانات 

بهتـری برای بـروز استعداهایشـان فراهم کنند.
آمنه مردانی، مادر امیر علی اسماعیلی، نزدیک چمن ایستاده و منتظر 
اسـت که پسـرش موشـک را پرتاب کند. مردانی می گوید: سـال گذشته 
گر بود. امسـال امـا با ذوق  پسـرم در مسـابقه شـرکت نکـرد و فقـط تماشـا

و شـوق می خواهد رقابت کند.
او معتقـد اسـت کـه ایـن مسـابقه سـبب شـده اسـت خلاقیـت فرزنـدش 
بروز کند و از این بابت خوشحال است. مادر امیرعلی می گوید: محیط 
آموزشـی دانش آموزان در مدارس خشـک اسـت و این گونه مسـابقات 
بـه ایـن فضـا شـور و هیجـان می دهـد. امیدواریـم آموزش وپـرورش در 

ایـن زمینه هـم بـرای دانش آمـوزان برنامه ریـزی کند.

عیدگاه

نجمه‌موسوی‌زاده|‌هنوز‌هم‌با‌گذشت‌سال‌ها،‌نرگ�‌مطهری‌نژاد،
‌خاطره‌انگیزتریـن‌و‌البتـه‌ کن‌محلـه‌شهیدبهشـتی،‌یکـی‌از سـا
بامزه‌تریـن‌اتفاقـات‌زندگی‌اش‌را‌روزی‌می‌دانـد‌که‌مادربزرگ‌
‌سـفید‌گل‌دارش‌را‌ شصت‌سـاله‌اش،‌بـا‌‌۹فرزنـد،‌دوباره‌چادر

‌«بله»‌بگوید. ‌کرد‌و‌مقابل‌عاقد‌نشسـت‌تا‌برای‌دومین‌بار سـر
لا‌بـه‌خاطـره‌ای‌خانوادگـی‌تبدیـل‌شـده،‌بـه‌ ایـن‌اتفـاق‌کـه‌حـا
‌۲۶سـال‌پیـش‌برمی‌گـردد؛‌زمانی‌که‌نرگـ�‌‌تازه‌دی�لـم‌گرفته‌
‌نمی‌کـرد‌روزی‌شـاهد‌عقـد‌پدربـزرگ‌و‌ بـود‌و‌هیـ�‌گاه‌تصـور

مادربزرگـش‌باشـد.

از‌�بت‌احوال‌تا‌�بت‌یک‌خاطره‌شیرین○●�
ماجـرا از جایـی آغـاز شـد کـه پدربـزرگ نرگـس قصـد به روزکـردن 
شناسـنامه اش را داشـت. او این طـور تعریـ� می کنـد: پدربزرگـم 
بـرای انجـام یـک کار اداری شناسـنامه  جدیـد گرفت امـا موقعی که 
آن را تحویلـش داده بودنـد، نـام مادربزرگـم و چند تـا از بچه هایش 

در آن نوشـته نشـده بـود.
پدربـزرگ نرگـس بـه ثبت احـوال مراجعـه کـرد و آنجـا بـه او گفتنـد 

 � که سند ازدواجش را ببرد تا نام همسرش در شناسنامه در
شـود امـا چـون در گذشـته پشـت جلـد قـرآن کریـم، تاریـ� 

ازدواجشـان را نوشـته بودنـد و خبـری از ثبـت و سـند 
ازدواج نبود، کارشناس اداره ثبت احوال گفت برای 

� نـام همسـر، باید عقـد دوباره ای ثبت شـود. در
روزی که پدربزرگ این موضوع را با مادربزرگش 
کنش او بسیار جالب بود. نرگس  ح کرد، وا مطر
می گویـد: مادربزرگـم زنـی سن وسـال دار بـود 

و همـه در محلـه او را می شـناختند. بنابرایـن از شـنیدن این پیشـنهاد 
متعجـب شـده بـود. او می گفـت «بعد از این همه سـال زندگی مشـترک 
و بـا ۹ فرزنـد، حـالا دوبـاره بنشـینم مقابل عاقـد و بله بگویـم؟ خجالت 

می کشـم؛ مردم چه فکـری می کنند؟!»

لح�ه‌ای‌که‌همه‌پنهانی‌تماشا‌می‌کردند○●�
بالاخره با اصرار فرزندان، مادربزرگ رضایت داد. قرار شد عاقد به خانه 
بیاید و عقد شـرعی به طور رسـمی انجام شـود. نوه ها که می دانسـتند 
آن روز قـرار اسـت اتفاقـی خـاص بیفتـد، یواشـکی از چارچـوب درِ یکی 

از اتاق ها مراسـم را تماشـا می کردند.

نرگـس می گویـد: مـا دخترهـا پنهانـی از بیـن چهارچـوب درِ اتـاق نـگاه 
می کردیـم. وقتـی دیدیـم مادربـزرگ بـا خجالـت، چـادر نمـازش را سـر 
کـرد، نتوانسـتیم جلو خنده مـان را بگیریم. مادرم با اخم وارد اتاق شـد 

کت باشـیم. و گفـت که سـا
عاقد انگار از اتفاقی که افتاده، تعجب نکرده بود؛ خیلی آرام و معمولی 
خطبـه عقـد را خوانـد و دفتر را داد تـا پدربزرگ و مادربـزرگ نرگس امضا 
کننـد و اثـر انگشـت بزننـد؛«بعـد از اینکه خطبـه عقد خوانده شـد. یکی 
از دایی هایـم جعبه شـیرینی را که پنهانی خریده بـود، آورد و بین جمع 
دور داد. یـادم اسـت عاقـد گفـت ایـن شـیرینی خـوردن دارد و دوبـاره 

صـدای خنده ما بلند شـد.»
نرگـس کـه بـا نقـل ایـن خاطـره  ، انـگار   زمـان  بـه عقـب برگشـته اسـت و 
دوبـاره حـال و هـوای آن روز را بـه یـاد مـی آورد می گویـد: برای مـا نوه ها 
دیـدن ایـن صحنـه بیشـتر شـبیه نمایـش بـود، امـا نمایشـی که بـه طرز 

عجیبـی واقعـی بـود و پـر از خاطـره.
شـاید میـان پدربزرگ و مادربزرگ او عشـق به معنـای امروزش وجود 
نداشت، اما چیزی بینشان بود که بعد از پنجاه سال هنوز آن ها 
را کنـار هـم نگـه داشـته بـود؛ شـاید احتـرام، شـاید عـادت بـه 
سـال هایی کـه بـا هـم گذرانـده بودنـد؛«همیـن کـه بعـد از 
ایـن همـه سـال، بـاز هـم حاضـر شـدند روبـه روی عاقـد 
بنشینند، برای من همیشه مثل یک تصویر محکم 
از زندگـی مشـترک واقعـی باقـی ماند؛ زندگـی ای که 
نـه همیشـه عاشـقانه اسـت و نـه بی دغدغـه، ولی 

ادامـه پیـدا می کند.»
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خا�ره ای که در ذهن خانواده مطهری ن�اد ماندگار شد

یک «ب�ه» ب�د از ٥٠سال ز�د�ی ��ترک

مسابقه موشک آبی �ی ٢ روز در مجموعه ورزش شهدای �رق برگزار شد
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